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بوَِاحِدَةٍ أَعظُِكُم  إِنَّمَا  مَثْنَى ۖ قُلْ  لِلَّهِ  تَقُومُوا  مِّن   ۖ تَتَفَكَّرُوا  ثُمَّ  وَفُرَادَى   أنَ  بِصَاحِبِكُم  مَا 

 ( 46أ: )سب إِنْ هوَُ إِلَّا نَذيِرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۖ جِنَّةٍ

بلندترین و عمیق این روزهای کشور ماست. اگر بخواهیم  با شرایط  متناسب  اتفاقاً  پیام  این آیه،  ترین 

چیزی رساتر از این آیه    شهدای بزرگوار این دوران را در یک جمله و در قالب یک آیه بیان کنیم،

کند که معنایی  ن گمان می در ظاهر، این آیه با کلماتی روشن و واضح بیان شده و انسا .وجود ندارد

بینیم که مفاهیم بسیار کاملاً آشکار دارد و نیازمند تأمل عمیق نیست؛ اما وقتی در آن تدبر کنیم، می

ها دست  آن  مفاهیم عمیقتوان به  سادگی نمیهای عمیقی در دل آن نهفته است که بهژرف، بلکه پرسش

 .یافت

 نخستین نکته، این جمله است

 ...هوَاحِدَ بِقُلْ إِنَّمَا أَعظُِكُم 

فرماید:  کند و میرا در یک کلمه خلاصه می   )ص(خداوند تمام پیام، تمام موعظه و تمام رسالت پیامبر

انگیز است. همین یک چیز را بگو؛ گویی غیر از این، چیز دیگری نیست. این حقیقت، بسیار شگفت

برش به مردم ابلاغ کند، در همین خواهد پیام، تمام غایت خلقت و هر آنچه خداوند میءتمام هدف انبیا

 .شودیک فرمان خلاصه می

 ... أنَ تقَوُمُوا لِّلَّ  این است:آن یک چیز 

 .اینکه برای خدا قیام کنید، برای خدا برخیزید

شبیه همان موعظه آن عارف بزرگوار که فرمود: »هر کس هر جا نشسته است، بلند شود و یک قدم  

 «.جلوتر بیاید.« و بعد افزود: »غیر از این، چیزی برای گفتن ندارم
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ای که باشیم، در هر شرایطی که قرار داشته باشیم؛ از حیث فردی، شخصی، اجتماعی،  ما در هر نقطه

سیاسی، نظامی یا هر عرصه دیگری، اگر همان یک قدمی را که از ما ساخته است برای خدا برداریم،  

 .است )ص(همین تمام رسالت پیامبر

 ...وَفرَُادَى مَثنَْى

ا  یعنی همه اعمال فردی انسان، همه آنچه هر انسان باید در مسیر سلوک شخصی خود انجام دهد. ام

های ارتباط اجتماعی، تنها این دوگانه  برانگیز است. چرا از میان همه شکلپرسش  ،این دوگانگی»مثنى«

 را بیان کرده است؟ چرا سخنی از جمع، گروه، جامعه، امت، تاریخ و تمدن به میان نیامده است؟ 

ن  گیرد؛ و حتی اگر چنیممکن است گفته شود که از نظر لغوی، »مثنى« همه آن مراتب را نیز دربرمی

 نباشد، باز این پرسش باقی است که چرا خداوند »یگانه« و »دوگانه« را ذکر کرده است؟ 

رسد علت آن باشد که همه اعمال انسان در بیرون از خودش، در نهایت به همین دوگانگی  به نظر می

 .غير  انسان و  :گرددبازمی

گاه همه  از اصلاح وجود اوست ــ آن« اصلاح کند ــ که خود، بخشی  غیراگر انسان رابطه خود را با »

نیز درست است؛    غیراش با  گیرد. کسی که وجودش اصلاح شده باشد، رابطهچیز در جای خود قرار می

صورت تصنعی و ظاهری، نه از سر ازخودبیگانگی، بلکه درست باشد، نه به  غیراش با  و کسی که رابطه

کند، در حقیقت برای خود نیز کار کرده  ی کار میبر اساس هویت حقیقی انسانی، وقتی برای دیگر

اند که در دو جلوه ظاهر  این دو از هم جدا نیستند؛ دو حقیقت مستقل نیستند، بلکه یک حقیقت  .است

با    .اندشده را  رابطه خود  با خانواده، جامعه، گروه،    غیرانسانی که  را  رابطه خود  اصلاح کند، گویی 

 .ائنات اصلاح کرده استتاریخ، تمدن و حتی با همه ک

کند، لله می اکند؛ قیام  تر است. انسان همه این مراحل را طی میعجیبتی  ااما بخش بعدی آیه، از جه

رود که این  دهد. در نگاه اول، گمان میکند، وظیفه فردی و اجتماعی خود را انجام میخودسازی می

 .ا برخاسته و دیگر کار تمام شده استپایان راه و نهایت مقصود باشد؛ اینکه انسان برای خد 
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 .شود تفكر تازه بعد از قيام آغاز می  اما شگفتی اصلی در ادامه آیه است. سنت قرآن این است که

حال عمیق است. یعنی نهایت حرکت انسان باید به تفکر ختم شود، اما  این نکته بسیار عجیب و درعین

 .رسدای نمیاز سوی دیگر، تا وقتی انسان قیام نکرده باشد، تفکر نیز به نتیجه

اش را به کار بگیرد و تأمل کند، بدون آنکه  ای بنشیند، فکر کند، اندیشهصرف اینکه انسان در گوشه

رساند.  جانبه درونی و بیرونی را انجام داده باشد، او را به مقصد نمیآن قیام وجودی و آن حرکت همه

 .تفکر، باید پس از قیام باشد؛ بعد از آمادگی، بعد از حرکت

 ا موضوع این تفکر چیست؟ام

ن جّنةَ    ...  مَا بّصَاحّبّكُم م ّ

های دیگری نیز از آیه ممکن است ــ متعلق تفکر این است  اگر این معنا را بپذیریم ــ هرچند برداشت

ق  که درباره این کسی که همراه شماست، یعنی پیامبر، و به تبع او اولیای الهی و کسانی که در مسیر ح

شان ها نگاه کنید، زندگیکنند، بیندیشید. تمام اندیشه شما متوجه این باشد که به این انسانحرکت می

 .را ببینید، رفتارشان را تحلیل کنید و درباره حقیقت مسیرشان تأمل کنید

 « ديوانگی نيست   هاآندر  » اما پرسش اینجاست که چرا نتیجه این تفکر باید این باشد که

 دیوانگی پیامبر را کرده بود؟  مگر کسی ادعای

دادند و پیامبر یا پیامبران پیشین را »مجنون«  البته در زمان انبیا، گروه اندکی از مخالفان چنین نسبتی می 

ای محدود  خواندند؛ اما این یک جریان فراگیر و همیشگی نبود. حتی در همان زمان نیز تنها عدهمی

 .عبیر دیگر استمرار پیدا نکردچنین ادعایی داشتند و بعدها نیز این ت

نقطه می این  به  را  تفکر  فرایند  این  قرآن همه  پیامبر هیچ جنونی  پس چرا  دریابد در  انسان  رساند که 

 نیست؟ 
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اما مسیر زندگی آوریم،  رسد علت این باشد که اگرچه ما امروز چنین ادعایی را بر زبان نمیبه نظر می

با اولیایما آن  با این جریان برحق،  متفاوت است که    قدر  با خواصی که در مسیر حق هستند  الهی و 

اند و عقل، همین عقلی است که ما داریم. حرکت زندگی ما و نحوه زیست ما، تماماً ها دیوانهگویی آن 

ها، خود یک معیار و یک نظیر است؛  ها؛ در حالی که حرکت و زندگی آنادعایی است بر دیوانگی آن

ه حقیقت چیست و اگر آن حقیقت را دنبال نکنیم، به مسیرهای غلط و نتایج  دهد ک یعنی به ما نشان می

 .غلط خواهیم رسید

شان، زیستی که دارند و تأملی که ما باید انجام بدهیم، در نهایت  ها، نتایج زندگیتمام تفکر درباره آن

 د رسبه این نتیجه می

 ...بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ

یر را طی نکند، مسئله فقط این نیست که یک فضیلت را از دست داده باشد، بلکه  یعنی اگر انسان این مس

زندگی سختی در این جهان و آن جهان خواهد داشت. انسان باید با تفکر به این حقیقت برسد، برایش  

کنیم. ما،  روشن شود و ببیند که این، غیر از ادعای ماست؛ ادعایی که پیوسته در سخنان خود تکرار می

دانیم و به دیگران تذکر  اهل نصیحت هم هستیم، بیش از همه مدعی هستیم که این حقایق را می  که

دهیم، اما تمام زندگی ما در این جهت است که حرکت اولیای الهی را انکار کنیم و این انکار، در  می

 .انجامدنهایت به خسارت، عذاب، سختی و مشقتی سنگین می

کند و به همین دلیل است که گویی تمام رسالت  جا بیان میدر این  این تمام آن چیزی است که آیه

در همین چند کلمه نهفته است. البته در ادامه آیات نیز مطالب ارزشمند دیگری وجود دارد   )ص(پیامبر

که بسیار هم متناسب با اوضاع این روزهای ماست و اگر بخواهد بیان شود، باید در فرصتی دیگر به آن  

 .پرداخت

 


